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 دارینوروز و وطن
 

توان اندیشم که این جشن مردمی چه جایگاهی در هویت ملی ما دارد و چطور می به این می  دو روز مانده به نوروز
ترین و پرکاربردترین کلمات ما است.  دار، از شیرین داری میان مردم افغانستان ساخت. وطن آن را وسیله تحکیم وطن 

. شبیه آواز احمدظاهر و اولمیر، تبله  رسدنظر نمیمعلوم نیست کی و چگونه بر زبان ما افتاده است، ولی قدیمی به 
طلایی، سا ری گه مه په ده نی سای استاد سراهنگ، شعرهای الفت و عشقری، الدین پنجه استاد هاشم، تنبور بهاو 

شود. ترکیب فارسی دارد، ولی در مشهد و شیراز پخته معلوم می گی و نثر کاتب تازه اما باریشه وهای میمنهنقاشی
های پشتو، اوزبیکی، نورستانی،  د چندان ندارد. در کندز، میمنه، نیمروز، نورستان و ننگرهار به زبان و سمرقند کاربر

دار با تلاش طولانی ساکنان  شود. احتمالاً وطن ای، بلوچی و ترکمنی مثل کابل که به زبان فارسی است، تکرار می پشه
تر از شهروند و دار عاطفیرابطه دارد. وطن   داریشان بر سر تعریف وطن این سرزمین برای حفظ وطن و جدال 

گی  شود، اما مالکیت و دارنده داری حضور دولت و مالیات و روابط متقابل حس نمیوطن است. در وطن تر از هم عمیق
ها بر رفتار ما اثر  دار گفتنهمه وطنها باشد و این ینه کنشیتوانست آتوان در آن دید. کاش سخن میو برابری را می 

 .گذاشتیم
با وجود تلاش  به های بسیاری که حداقل از زمان شیرعلی چنین نیست،  دهی وطن و  مند در شکل صورت نظام خان 

وخیزهای  داری عصری انجام گرفته است، هنوز بر سر عناصر هویت مشترک ملی اختلافات عمیق داریم و افتوطن
است. البته عدم توافق به معنای نبود وطن و نمادهای    ها کنیم، حاصل عدم تفاهم ناک سیاسی را که تجربه میوحشت

آورده، متفرق کرده، درهم ها باهم درآویخته، گردهم  ملی نیست. ما را جریان تاریخ و فشارهای جیوپولیتیکی طی سده 
آمیخته و عاقبت در سرزمینی که مرزی دارد، نام و پاسپورت و شهرت سیاسی مشخصی دارد، قرار داده است که  

می افغ سیاست انستانش  افغانستان  این  در  نخبه نامیم.  دانش مداران،  شهری،  ملیآموختهگان  و  سایر  ها  مثل  گرایان 
اند هویت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مشترکی را معرفی کنند. قاعدتاً با نقشه ذهنی و کشورهای معاصر کوشیده

نم موجود  طبیعی  و  فرهنگی  تاریخی،  سیاسی،  مواد  بر  اتکا  رو  ی بدون  این  از  ساخت.  مشترکی  هویت  توان 
به داشته مداران و نخبه سیاست  با مراجعه  افغانستان نیز  این سرزمین عناصری را برگزیده و برای  گان  های مردم 

که در تصامیم اند. مردم با آن ها از ابزاری چون رسانه و نهادهایی چون دولت و منبر استفاده کرده ترویج و تبلیغ آن 
گان و مبلغان را در آغوش خود پرورده و به آنان مواد خام کار  گیرنده اند، ولی تصمیمسهم مستقیم نداشته  کلان سیاسی 
 .دهی هویت رسمی و سیاسی ما انعکاس یافته است های مردم در شکلرو ظرفیت و داشتهاند. از این  فراهم ساخته 

اکم سیاسی عصر افزایش یافت و تا زمان استقلال در  های ح ، تعداد افراد آشنا با مفاهیم و جریان ۲۰در آغاز قرن 
این طیف از سیاست   ۱۹۱۹ های های دولتی و محیط ها از نظر کمی و کیفی در دستگاه مداران و فرهنگی حضور 

بردند تا  های فرهنگ، تاریخ و اجتماع افغانستان میاثرگذار بر سیاست پررنگ شده بود. آنان وقتی دست به کیسه 
یافتند که صدها و شاید هزاران سال و  کار ببرند، به چیزهایی دست می  دهی هویت ملی بهبرای شکل نمادهایی را  

با آسیای میانه، خاور میانه و شبه  این سرزمین  قاره هند شکل گرفته بود. دین عنصر مهمی بود و از  طی رابطه 
ن اسلام و مذهب حنفی در قوانین، نظام و  رو دیکرد، از این  هم وصل میجهاتی اکثریت ساکنان این سرزمین را به  

ها زبان اداره و  اداره عناصری از هویت افغانی معرفی شدند. زبان عنصر مهم دیگر هویت بود. فارسی از گذشته
این   تاثیرگذار بود. از  اقتصادی بسیار  رو پشتو و  تجارت مانده بود و پشتو زبان کتله بزرگ و از نظر سیاسی و 

ها،  ها معرفی شدند. آنان به طبیعت و سرزمین نیز متوسل شدند و در کتابهویت وطنی افغان  فارسی عناصر دیگر
ترانه  افغانستان، آهوی مارکوپولو، شتر، اسب، گوسفند قرههای سیاسی کوه ها و اعلامیه تمبرها، اشعار،  قل و های 

نیز متحول شد، از جمله در موسیقی   تحولی رخ داد که متاثر از آن  خوشه گندم، برجسته شدند. عرصه فرهنگ 
ای با الحان، اشعار، سیاست  شیوههای قدیم به  های سیاسی برای معرفی هویت ملی بود. سازها، کمپوزها و ترانه تلاش

تاریخی و منطقه دار ریشه و مهارت امروزی درهم آمیختند که چون کلمه وطن  به های  اما  شد آسانی می ای داشتند، 
افغانی  گیویژه ترانه را از میراث آن های  با مردم  ها را تشخیص داد. هنرمندان ما شعر، ساز و  های مشترکی که 

های مدرن غربی درآمیختند و آثاری خلق کردند که نه  ایم، گرفته و با ابزار و مهارت آسیای میانه، ایران و هند داشته 
میر، ناشناس، احمدظاهر،  واز، زلاند، نتو، اول نهندی بود، نه غربی، نه ایرانی و نه اوزبیکستانی و تاجیکستانی. نی
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نوازنده  آنان در همان محیط درخشیدند و  گان هم مهوش، سراهنگ، پروین و گروه بزرگی از آوازخوانان و  قطار 
 .جا گذاشتندشان به داران میراث هنری بزرگی را برای وطن 

نمود  سراسر جهان را دگرگون کرد، ایجاب می تدریج، نخست غرب و بعد از آنسو بهتحولی که از چند سده به این
آیین تا ملت  باشند. دولت ها مراسم و  نیز داشته  مداران سرزمین ما در کنار اعیاد مذهبی،  داران و سیاست های ملی 

های دور میان مردم زنده مانده بود، در سطح ملی رسمیت  ها و نمادهای فرهنگی را که از گذشته ها، جشن برخی آیین 
ها را عناصر هویت ملی معرفی کردند. از جمله بزکشی، اتن و نوروز سه عنصر مهم هویت ملی ما  د و آن بخشیدن

اند. بزکشی زمانی ترکیبی از  های قدیمی دارند و میراث مشترک ساکنان منطقه ها مثل موسیقی ریشه شدند. هرسه این 
ها  گان، شکارچی ت فرمول یک امروز رزمندههای سوارکاری و جنگی بوده است. مثل مسابقاتفریح و آموزش مهارت 

که بزکشی میراث مشترک منطقه ما است، گذاشتند. با آن آزمودند و به نمایش میو سوارکاران اسب و هنر خود را می 
پذیر است. اتن نیز ما را با  هایی دارد که مثل موسیقی وطنی در میان همتایان تفکیکگیاما بزکشی وطنی ما ویژه 

آسانی در میان همه  توان به هایی دارد که میگیکند، ولی اتن افغانی ویژه های دیگر جهان وصل میو ملتها فرهنگ
نیز همین اتن  با آن ها آن را شناخت. نوروز ما  های منطقه وصل ها و ملتکه نوروز ما را با فرهنگطور است. 
نیز بسیار پررنگ و آشکار  گیکند، ولی ویژهمی ای که ما نوروز را گذارد. شیوهنمایش می به  های وطنی ما را 

می  مثل وطن برگزار  فارسیدار، ریشه کنیم،  هفت -های  نوروز  در  دارد.  افغانی  شهرت  اما  تیار  میوهایرانی  که  ای 
نوازیم، ای که میچرخیم، تنبور و دهل و غیچک و دنبوره کنیم، با اتنی که میسرخی که برگزار می کنیم، میله گلمی
سازند که تنها در افغانستان  باهم ترکیبی میاندازیم، همه  زنی که راه میپوشیم، مسابقات بزکشی و نیزه هنی که میپیرا

 .ممکن است
شنویم که افغان یعنی چه؟ بسیار  رو است. بسیار میداری ما بیش از هر زمانی با تردید و سوال روبهروزها وطن این  
افغانیم، ملتمی آیا ما  این سوالیم و ارزش پرسیم که  بپرسیم؛ چرا که دولتهای مشترک داریم؟ حق داریم  ها  ها را 

پوسته نتوانسته در  ما هنوز  و  روند  فراتر  شهر  چند  از  قرون اند  قبیله های  که  وسطایی،  بودیم  خود  روستایی  و  ای 
به موسیقی امروز ما نگاه    های مشترکی را که بافته شده بود، پنبه کرد.ساله آغاز شد و حداقلوچندهای چهلجنگ

ای وضعیت ما بهتر از آن نیست.  کنید، چطور از قافله باز مانده و رنگ و رخش را باخته است! در هیچ عرصه 
داری ما نیز چون موسیقی است. در این شرایط، آنانی که  ها، سیاست، اقتصاد و دولتوضعیت شعر، ادبیات، جشن 

نگاه می امروز  ظواهر وضعیت  وبه  نمی تر وطن تصویر کلان  کنند  را  و  داری  فروپاشی کشور  از  ببینند،  توانند 
گویند. راستی اگر نوروز تکفیر شود، اتن قومی شمرده شود، فارسی بیگانه معنایی افغان و افغانستان سخن میبی

د؟ آیا با ریش،  دار بوتوان وطناعلام گردد، بزکشی و مارکوپولو و تنبور و دمبوره فراموش گردند، آنگاه چطور می 
دار شد؟  توان وطن های زرد می های انتحاری و بشکهوتنبان، مسواک چوبی، حجاب اجباری، واسکت لنگی، پیراهن 

 .اند که حتماً از دامن جامعه پاک خواهند شدشان کنار بگذاریم. اینان آفتی های حساب حاکمان کنونی را با این ارزش 
دانند، باید به  ترین انتخاب برای گذار از بحران کنونی میوکراتیک را درستآنانی که حفظ این سرزمین با دولت دم

اند، برخیزند. نوروز یکی از  های حفظ سرزمین های مشترکی که مواد خام ایجاد چنان نظام و رشته دفاع از ارزش 
افغان رشته  ما  پیوند  ستبر  و  مهم  بسیار  آن های  است.  سیاست ها  فعالان جامعهعده  و  به ساختن    مداران  که  پشتون 

های ملی هایی چون نوروز برای ترمیم رشته دانند، باید در فرصت افغانستان مرفه و دموکراتیک خود را متعهد می
گان، با تمام  ها نه بلکه خانه همه باشنده همکاری کنند. تجلیل نوروز از سوی آنانی که افغانستان را خانه تنها پشتون 

باید به  داها می ها و فرهنگ گرایش به عناصر ملموس و مشهور جای سر دادن شعارهای میان نند،  افغانیت،  خالی 
قبیله  و  محلی  تعصبات  از  عاری  حمایت  و  تجلیل  با  و  شوند  متوسل  ما  شکلهویت مشترک  در  هویت ای،  دهی 

توجهی مبلغان افغانیت ها به هویت افغانی، واکنش آنان به بی دموکراتیک افغان سهم بگیرند. بخشی از انتقاد غیرپشتون 
گان های ملی است. برای کمک به تعریف مدرن از ملت افغان، لازم است که نویسنده به عناصر غیرپشتونی ارزش 

ها نوروز،  گرایان مترقی پشتون به این ظرافت توجه کنند. اگر در میان پشتون خواه و ملیمداران دموکراسیو سیاست 
های دولتی، اتن،  توجهی به ترمینالوژی ها نیز بی ستقبال نشود، واکنش غیرپشتون میوه و بزکشی امیله گل سرخ، هفت

های اند، خواهد بود. از نوروز، برای تقویت رشته لندی و عناصر دیگری که از جامعه پشتون به عرصه ملی آمده 
 .داری بهره بگیریموطن
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